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فرهنگ 10
شعر امروز ایران

ــی امــیــر جــدیــدی،  ــردان ــارگ کــنــســرت نــمــایــش ســی‌صــد بــه ک
که قرار  موسیقی بــرادران پورناظری و خوانندگی رضا بهرام 
بود از بیست‌وهفتم خرداد سال‌جاری با حضور تعدادی از 
بازیگران شناخته‌شده سینما و تئاتر کشورمان در مجموعه 
فرهنگی ــ تاریخی سعدآباد تهران برگزار شود، به زمان دیگری 
موکول شد.طی آنچه در سامانه فــروش بلیت ایــن پــروژه 
موسیقایی نمایشی قید شده، اجرای روزهای بیست‌وهفتم 

و بیست‌وهشتم خرداد به روزهای سوم و چهارم تیر موکول 
شده است. این در حالی است که اجرای برنامه در روزهای 
۳۱خرداد، اول تیر و دوم تیر براساس اعلام قبلی به قوت خود 
گران می‌توانند براساس بلیت رزروشده  باقی است و تماشا

برای تماشای برنامه اقدام کنند.
ــاران ایــن پـــروژه هنوز بــه دلایــل تعویق  گرچه دســت‌انــدرک
بــرگــزاری کنسرت بــه نکته‌ای اشـــاره نــکــرده‌انــد امــا بــا اعــام 

ــ تاریخی سعدآباد و توضیحات   رسمی مجموعه فرهنگی 
گــردشــگــری و  ــر مــیــراث فرهنگی،  عــــزت‌ا... ضــرغــامــی، وزیـ
صنایع‌دستی طی روزهای گذشته به نظر می‌آید سفر اخیر 
کشورمان دلیل  نیکلاس مــادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به 
اصلی تعطیلی مجموعه فرهنگی ــ تاریخی سعدآباد و به تبع 
آن تعویق در آماده‌سازی و برگزاری کنسرت نمایش سی‌صد 

باشد./ جام‌جم

 کنسرت نمایش

»سی‌صد«

به تعویق افتاد

بخشی  از  2 شعر موسی عصمتی

شبیه رودکی 
آیا شما نشانه‌ای از من ندیده‌اید؟

 کوهی درست رو به شکستن ندیده‌اید؟
رودی بدون فرصتِ برگشت تا ابد

آرام و سربه‌زیر و فروتن ندیده‌اید؟
اینجا کنار بغض سرازیر ریل‌ها

کی در آستانه رفتن ندیده‌اید؟ سا
کی بدون نان و پنیر و کمی لباس سا

کی میان رفتن و ماندن ندیده‌اید؟ سا
مردی شبیه رودکی اما شکسته‌تر

در بلخ یا حوالی کدکن ندیده‌اید؟
بوداتر از همیش تاریخ بامیان

آماج سنگ‌های فلاخن ندیده‌اید؟
مردی که رنگ مات عصایش سفید بود

در کوچه‌های قونیه اصلا ندیده‌اید؟
مردی که آه، مثل من انگار گمشده‌ست

چون سوزنی میانه انبار گمشده‌ست
مردی که هیچ‌گاه عصایش رها نشد 

یک عمر ورد خواند، عصا اژدها نشد
مردی که باز با پر قمری پرید و رفت

با چشمِ تا ابد تر قمری پرید و رفت
در کوچه‌های گریه بسیار خنده شد

از دست سنگ‌های زمانه پرنده شد

شاعر 
 جهان ترانه برگی‌ست در خزان، شاعر 

گهان ...، شاعر درست مثل سقوطی که نا
 کنار پنجره‌ای اتفاق می‌افتد 

جهان، همیشه همین بوده بی‌گمان، شاعر 
همیشه می‌شکنی مثل بال گنجشکی 

پس از رهاشدن سنگ از آسمان، شاعر 
تمام کوچه پر از شیشه می‌شود هر صبح 

پر از فرار غریب پرندگان، شاعر
 غروب می‌رسد و گریه می‌کنی در خود

 برای مرگ کلاغی، در آشیان، شاعر 

را  او  مـــشـــهـــدی  ــران  ــ ــاعـ ــ شـ

روزنامه‌نگار

صبا کریمی

پای  می‌شناسند.  به‌خوبی 
ثابت محافل ادبــی اســت و 
ــرودن شــعــر به  عــاوه‌بــر ســ
هم  نابینا  ــوزان  دانــــش‌آمــ
مــی‌دهــد.  ــات درس  ـــیـ ادب
مــــوســــی عـــصـــمـــتـــی، شــاعــر 
خــوش‌ذوقــی اســت کــه یک 
اتفاق او را به دنیای ادبــیــات کشاند؛ شاید اگــر در 
از دست  را  بینایی‌اش  بیماری  براثر  کودکی  دوران 
نــمــی‌داد امـــروز شاعر نــبــود. بــا او بــه انگیزه انتشار 
مجموعه جدیدش »بریل‌های ناگزیر« درباره مسیری 
که در این سال‌ها پیموده و از فرازوفرودهایی که 
تجربه کــرده به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن را 

می‌خوانید.

داشته  دردی  باید  همیشه  هنرمندان  می‌کنم  فکر 
باشند تا به‌نوعی آن را با زبــان هنر بازتاب دهند. من 
ــودم و بــراثــر بیماری مننژیت  کاملا بینا ب تــا 12سالگی 
بینایی‌ام را از دست دادم. بعد از آن چهار سال ترک 
تحصیل کــردم و طی آن چند سال درگیر درمــان بودم 
که متأسفانه نتیجه‌بخش نبود. دلیل ترک‌تحصیلم هم 
این بود که در روستا زندگی می‌کردم و البته در جریان 
که  وجود مدرسه‌ای ویژه نابینایان نبودم و زمانی هم 
متوجه شدم، خودم آن را نمی‌پذیرفتم و حاضر نبودم 
در مدارس نابینایان درس بخوانم، چون امیدوار بودم 
به شرایط عادی بازگردم و به مدرسه معمولی بروم اما 
تغییری حاصل نشد و بعد از چهار سال با صحبت‌های 
که درس بخوانم  کــردم  خــانــواده‌ام این آمادگی را پیدا 
تحصیل  تهران  محبی  شهید  نابینایان  مدرسه  در  و 
نابینایان  شبانه‌روزی  مدرسه  مشهد  زمــان،  آن  کنم. 
نداشت، البته امکانش هم نبود که خانواده‌ام به مشهد 
کارگر معدن بود و نمی‌توانست به  کند زیــرا پــدرم  کوچ 
مشهد بیاید و به همین دلیل به مدرسه شبانه‌روزی 
در تهران رفتم. البته ســال ســوم دبیرستان با افتتاح 
مدرسه شبانه‌روزی به مشهد بازگشتم و امروز در همان 

مدرسه برای نابینایان، ادبیات تدریس می‌کنم. به نظرم 
امکانات‌شان به‌مراتب خیلی بهتر از سال‌هایی است که 
من در تهران بودم و دسترسی‌شان به منابع درسی هم 

بسیار بهتر شده است.

    از »رنگ احساس« شروع شد

 سال اولی که به تهران آمدم به‌قدری 
دلتنگ خانه بودم که حساب می‌کردم 
چند روز و چند دقیقه و چند ثانیه تا 
عید مانده که به خانه بازگردم. دوری 
ــت‌دادن  ــ ــانـــواده، غــربــت و ازدسـ از خـ
که با دنیای رنگی  بینایی و فاصله‌ای 
برایم پیش آمــده بــود انگیزه‌ای برای 
نوشتن و ســرودن شــد. ضمن این‌که 
ــه بـــودم  کـــه خــان ــی  در آن چــهــار ســال
بهترین همدم من رادیــو بود و تقریبا 

همیشه در حال گــوش‌دادن به رادیو بودم و طبیعتا 
در این سال‌ها اطلاعات‌عمومی‌ام هم بالا رفته بود 
از  را  نمره  بالاترین  و  می‌نوشتم  خوبی  انشاءهای  و 
ایــن شــرایــط باعث شــده بود  معلم‌هایم می‌گرفتم. 
به‌دلیل گمشده‌ام که همان بینایی است دست به قلم 
ببرم و از دوران راهنمایی این قضیه 
برایم جدی‌تر شد. آن سال شعری 
ــرودم  ــام »رنـــگ‌احـــســـاس« سـ ــه نـ ب
که درواقــع به‌نوعی خــودم را تسلی 
می‌داد و در مسابقات دانش‌آموزی 
منطقه 5 تهران اول شد. این شاید 
اولین نقطه درخشانی بود که شعر 
گرفتم و البته یک مرکزی  را جــدی 
تحت عــنــوان هــنــرکــده در مدرسه 
کــه شــعــرهــایــمــان را آنجا  داشــتــیــم 

می‌خواندیم.

    تصویرسازی شاعری که نمی‌بیند

بخشی از تصاویر شعرهایم میراث گذشته بود. مجموعه 
»بی‌چشمداشت« دو بخش دارد؛ بخش اول غزلیات 
که به نحوی به دوران بینایی ارجــاع  کلاسیک  و آثــار 
داده می‌شود و تصویر در آنها بیشتر است؛ بخش دوم 
شعرهای سپید بود که شامل تجربیات دوران نابینایی 
من است. به گفته منتقدان ادبی، در این بخش صدا، 
بو و لمس بیشتر حس می‌شود. در واقع اینجا بازتاب 
زندگی نابینایی بود و از دیدن، کمتر گفته شده و این 

حس را از طریق بو و لامسه به شعر منتقل کردم.
زمان‌هایی حال‌وهوای گذشته در من تداعی می‌شود 
ــه زنــدگــی  ــوط ب ــرب ــم م ــک وقــت‌هــایــی شــعــرهــایــم ه و ی
امــروزی و اتفاقات روزمــره است و نمی‌تواند با گذشته 
ارتباط پیدا کند. مثلا در شعر »محکوم« در مجموعه 
متمرکز  نابینایان  روز  اتفاقات  روی  بی‌چشمداشت 
شدم اما شعر »بی‌بی« یا »چوپان‌ها« محصول دوران 

شاعر  یک  و  بینا  شاعر  یک  که  است.دنیایی  بینایی 
تفاوتی  بــه تصویر می‌کشند، ممکن اســت  روشــنــدل 
نداشته باشند و به نظرم فقط به دیدگاه خود فرد مربوط 
است. چه‌بسا افراد بینایی که از زندگی مایوسند و افراد 
. این بیشتر به تفکر افراد بازمی‌گردد  نابینایی که امیدوار
را  و خیلی معطوف به شرایط نیست. من همه چیز 
مثبت می‌بینم و سعی می‌کنم از زندگی لذت ببرم. هردو 
قشر می‌توانند تلخی‌ها و رنج‌ها را به شکل هنری بازتاب 
دهند و مهم این است که هرکسی خوانش و مواجهه 

خودش را با زندگی داشته باشد.
درباره سبک شعری مورد علاقه‌ام باید بگویم من بیشتر 
قالب‌های امروز را می‌پسندم و به کار ‌می‌برم. در آثار من 
هم غزل و رباعی وجود دارد و هم اشعار سپید. زبان نو و 
نوآوری که در شعر جوانان اتفاق می‌افتد را دوست دارم 
اما درعین‌حال معتقدم شعر نباید خالی از اندیشه باشد 
و در کنار فرم باید دنبال انتقال یک پیام هم باشیم. قطعا 
گذشتگان خــود متأثر هستند. شاید  همه شاعران از 
اولین کسی که تحت‌تاثیرش بودم خانم نیک‌پور، معلم 
دوران دانش‌آموزی من بود که ما را وامی‌داشت واژه‌های 
نو را در شعر به‌کارببریم و بعد از او تنها شاعری که خیلی 
در من تاثیر داشته، استاد محمدکاظم کاظمی است که 

با نقدهایش در شعرم اثر گذاشته است.

»بریل‌های ناگزیر« 
نام مجموعه 

جدیدم است که 
شامل شعرهایی 
است که طبق 
معمول بازتاب 

زندگی نابینایی در 
آن دیده می‌شود

هم‌نشینی با موسی عصمتی که نمی‌بیند اما شعرهایش پر از تصویر است

شاعر »بی‌چشمداشت«

نگاهگفت‌وگو

مشکلات شاعران نابینا
منظر  دو  از  نابینا  شــاعــران  محدودیت‌های 
قــابــل بــررســی اســـت. یــک بخش آن مربوط 
بــه رفــت‌وآمــد در محافل ادبـــی سطح شهر 
می‌شود و طبیعتا بخش عمده‌ای از شاعران 
مــا بــه‌دلــیــل ســخــتــی‌هــای مــوجــود وارد ایــن 
محافل نمی‌شوند و همین مساله بسیاری از 
استعدادها را منزوی می‌کند یا ازبین‌می‌برد. 
کتاب‌های  و  منابع  محدودیت  دیگر  نکته 
بــریــل اســـت. مــعــمــولا کــتــب شــعــرای معاصر 
ــل بــســیــار کـــم چـــاپ مـــی‌شـــود و  ــری بـــا خـــط ب

کردن منابع سخت است. پیدا


